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 Political  سياسی

 
  نادر ثانی

  ٢٠٢٠ نومبر ١۶

 !ست مبارزه را به ياد داشته باش، مبارز رفتنی 

  

روی . کار روزانه به خانه بازگشتم  بود که خسته از٢٠٢٠بر ومن ١٠، ١٣٩٩ ]عقرب[ماه  آبان٢٠شنبه  سهبعد از ظھر 

 انجام ۀدانستم که دستکم در نيم ساعت آينده حال و حوصل می. گرفتم ل تلويزيون را در دستومبل دراز کشيده و کنتر

 ناگاه خبری ديدم که به. ھای خبری را پيش آوردم مک پياۀصفح. تلويزيون روشن شد. را ندارم کاری جز رفع خستگی

ِسون ولتر: "من را تکان داد با اندوه ناشی از آن خبر . ناگھان و بلافاصله اشک از چشمانم سرازير شد" .درگذشت) ١( ِ

می و صمي داشتنی مبارزی بزرگ، رفيقی دوست. مترقبه، آن غروب و شب را با ناراحتی تمام به سر بردم کوتاه و غير

 .از ميان ما رفته بود

ِسون  متوسط اما فرھنگی و ۀای از طبق  در خانوادهدنيسو در جنوب غربی) ٢(بوری   در شھر يوته١٩٣۴ ولتر در سال ِ

 بازيگری ۀ ساله بود که تحصيل خود را در مدرس١٩اشت و  به بازيگری تمايل دءابتدا از ھمان.  به دنيا آمد کتابخوان

تحصيلش کار  التحصيل شد اما از ھمان ابتدای دوران پس از چھار سال از اين ھنرسرا فارغ. آغاز کرد بوری يوته

ت ای بودند که از ھمان دوران فعالي گونه محيط زندگی و افکار او به. بازيگری در تئاتر را به شکلی فعال شروع کرد

 . پيوست١٩۶٠ ۀھای کمونيستی فعال در دھ جريان سياسی را آغاز کرده و پس از مدتی کوتاه به

 کوچ کرده و با دنيآن بارھا به شھرھای گوناگون سو  پس ازۀای بود که در اين دھه و دھ ی او به گونهئ کار حرفه

گاه از  ولی ھيچ در اين دوران کاری. ادھای گوناگون به کار ھنری خود ادامه د ھا و ترکيب ھمکاری با افراد، گروه

  .نايستاد فعاليت سياسی نيز باز
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به عنوان يک . ھای ھنری و سياسی او آشنا شدم  بود که با فعاليت١٩٧٠ ۀدر ھمين دوران، در سالھای ميانی دھ

گوناگون به ويژه از  یھا لنينيست انقلابی با فعاليتھای سياسی جريانات ايرانی و فلسطينی آشنا بود و به گونه مارکسيست

به امپرياليسم پھلوی و در اين ميان بيش از ھمه   مسلحانه در برابر رژيم وابستهۀھای ما ـ ھواداران طيف مبارز فعاليت

 .کرد خلق ايران ـ حمايت می از ھواداران سازمان چريکھای فدايی

حزب کمونيست مارکسيست لنينيست " جريانات  به يکی از راديکالترين ايندنيدر کشاکش رشد جريانات سياسی سو

 .ردترين پرچمداران اين حزب فعاليت ک  يکی از شاخصۀبه مثاب  و در ھمه جاپيوست و ھميشه) ٣(" )انقلابيون(

ِپس از مدتی، فعاليت ھنری سون ولتر گسترش يافته و او که ھای تئاتر  ترين چھره دست ديگر به عنوان يکی از چيره ِ

ھای گاليله   نقشی و تلويزيونی روی آورده و بدينگونه پس از ايفایئھای سينما لمدر ف ازيگریشد به ب  شناخته میدنيسو

ھا شده و از اين  ی بسيار گوناگون در اين رسانهھا ايفاگر نقش) شکسپير در نمايشی از(و مکبث ) در نمايشی از برشت(

ديگر از   به ھمراه بسياری١٩٧٧در سال .  مبدل شددنيھای ھنری سو ترين چھره که به يکی از محبوب ميان بود

نام گرفت شرکت کرده و در تئاتری سيار ـ ) ۴("  چادرۀپروژ "ای که  در پروژهدنيبزرگان راديکال تئاتر و موسيقی سو

 . بر صحنه برددني را در شھرھای گوناگون سودنيبر مبنای تاريخ پرولتاريای سو در يک چادر سيرک ـ نمايشی

گفت که کارش خوانندگی  خودش می. ھم روی آورد نندگی و پس از گذشت سه دھه به نويسندگیدر ھمين دوران به خوا

ھمين ھدف را در نوشتن دو کتاب داستانی که به چاپ سپرد . ھمگان برساند خواند تا پيامش را به گوش نيست و می

 .کرد دنبال 

. گويند دستی او می  د از سخاوتمندی و گشادهدر کنار صحنه بو ی که او در صحنه و يائھا تمامی ھمکاران او در سال

 گرفت تا چراغی تابان برای چه را که در توان داشت به کار می داشت و ھمواره تمامی آن ھميشه برای ديگران وقت

 . ديگران باشدۀروشن کردن راه آيند

گفت که کمونيست است و  ه میھميش. داد ی که فعاليت ھنری می کرد به فعاليت سياسی خود نيز ادامهئھا در تمامی سال

بارھا و .  مواضع سياسی خود بزندۀشخصی ، دست به مصالحه دربار گاه حاضر نشد که برای دستيابی به منافع ھيچ

 خود  گذاشت تا از آن در راه پيشبرد اھدافدنيو اجتماعی خود را در اختيار حزب کمونيست سو بارھا نام و توان ھنری

 .بھره برد

ِماه مه ـ بود که به شکلی فردی با سون آشنا شدم  و تظاھرات سياسی ـ به ويژه در روزھای اولدر جريان حرکت ھا ِ .

مذھبی ھمواره در اساس خود  گفت که يک جريان می. خواست بيشتر بداند می  .پرسيد  شرايط موجود در ايران میۀدربار

 .کرد ھارچوب سيستم امپرياليستی ارزيابی میدر چ ای  مھرهۀحکومت جمھوری اسلامی ايران را به مثاب. ست ارتجاعی

ی روز اول ماه مه بود متن دستنويس سخنرانی ئراھپيما ھا در پايان چندين بار ھنگامی که يکی از سخنرانان کمونيست

در خواندن برخی از . ی ماشين کرده و سپس به فارسی ترجمه کنمدنيرا به سو خود را در اختيار من نھاد تا آن

از اين  برخی. داد خنديد و توضيح می می. کردم شدم و ناچار به خودش مراجعه می دچار مشکل می يشھا  دستنوشته

 .اند به چاپ رسيده" یئپيام فدا "ھا در ترجمه

رو و  گشاده. داشته باشم" یئپيام فدا "ای برای مصاحبه خواھم با او آخرين بار که ھمديگر را ديديم به او گفتم که می

، شھر محل )۵( اش را به من داد تا با ھم تماس داشته باشيم تا زمانی که از لولئو ی ن شخصولفي تۀمارش .خندان پذيرفت

ھا  مترصد آن بود که يکی از ھمين ھفته. برسانيم مان را به انجامصاحبۀ مستکھلم بيايد ، به دنياقامتش در شمال سو

 ١٩٨٠ و ١٩٧٠ھای   در دھهدنيسيار پيشرو سو، يکی از گروه ھای ب)۶(" ِنينگن نی "رتی به ھمراهبرای اجرای کنس
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، ارگان حزب )٧(" پرولتر "ۀستکھلم بيايد اما دو ھفته پيش در نشريياری او حياتی تازه بگيرد به  که قرار بود به

 .بستری کرده و برای ھمين کنسرت تا اطلاع بعدی لغو شده است ُ، خواندم که ويروس کرونا او رادنيکمونيست سو

ِرسيد که سون ولتر در پيامد نقاھتش بر اثرشنبه خبر  سه  و بخش دني ھنری سوۀتمامی جامع. کُرونا درگذشته است ِ

 . کشور در مرگ او سوگوارندراديکال سياسی و اجتماعی اين

ِدر زمانی که غم از دست دادن سون ولتر تمامی وجود من را احاطه کرده بود تنھا يادآوری يک واقعيت توانست بار  ِ

 !ديگر از پای درآمد، مبارزه اما ادامه دارد مبارزی: ديگر من را بر پا آورد

ِبا ياد سون ولتر که ھمواره می  ".مبارزه ھمراه باشد زندگی خوبيست ی که بازندگي ":گفت ِ

 )٢٠٢٠مبر  نو١٣ (١٣٩٩ ]عقرب[ماه  آبان٢٣جمعه 

  

 :ھا يادداشت

  
١( Sven Wollter  
٢( Göteborg 
٣( Kommunistiska partiet Marxist-Leninister (Revolutionärer) (KPML(r)) 
۴( Tältprojektet 
۵( Luleå 
۶( Nynningen 
٧( P
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 یترجمه نادر ثان
 

ِسون ولتر " کوتاھی ازۀبرگردان به فارسی نوشت بدينوسيله  ٢٠شنبه   را که روز سهدنيانقلابی سو، ھنرمند سرشناس و "ِ
. گذارم  در اختيار شما می،ُشدن به بيماری کرونا درگذشت در پيامد دچار) ٢٠٢٠مبر  نو١٠ (١٣٩٩ ]عقرب [ماه آبان

 . به چاپ رسيده بود٢٠٠۶ در سال دنييک بروشور انتخاباتی از حزب کمونيست سو اين نوشته نخستين بار در
 

ِسون ولتر ِ:  
 ؟چرا کمونيست ھستم

  
 :بسياری از مواقع اين پرسش در برابرم گذاشته شده است
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توانی عضو حزب کمونيست  که انسان خوبی باشی، می آيد  بسيار خوبی ھستی و به نظر میۀچگونه تو که ھنرپيش"

  "باشی؟

  :شود مطرح می ای از مواقع اين پرسش به شکلی پرخاشگرانه و آزاردھنده پاره

  "به گمانم عقلت سر جايش نيست، مگر نه؟"

  :نمونه اين گونه داده شود ای جز آن نيست که پاسخی جز به عنوان در چنين مواقعی چاره

 "!ات بپرد برو استراحتی بکن تا مستی"

درست مانند آن که . خواھند بدانند راستی میآوری مردم ب حيرت آری، در اغلب. خواھند بدانند راستی میاما اغلب مردم ب

  :دھم ً و من معمولا اين گونه پاسخ میاند چيزی را متوجه نشده اند که گمان برده

دنيای امروز که سرشار از قھر، ستم، تحقير از ما بھتران،  له در اساس خود به اين گونه است که در ميانه ميدانأمس"

 ۀبرابر ادام داری جھانی در ی که از جانب سرمايهئ، ترور امپرياليستی و تھديد جدثروتمندان شدنیآز و طمع سيرنا

، بايد ارزش و صداقت خود را حفظ نھايت قرار گرفته است  کوچک بينوا در کھکشانی بیۀحيات انسان ھا در اين کر

  ".کرد

  :ُله دارای يک بعد نظريستأو مس

در ھمه جا که کوچکترين امکان سود بردن بيشتر  ی که دست ھای شرکت ھای بزرگئنياتواند در د چگونه يک فرد می

 دنيای ما ـ بيش از ھمه در جھان فقير اما ۀ گوشۀبيماری و مرگ عمومی در ھم  گرسنگی،ۀوجود دارد به وجود آورند

کاری برای پايان  ببيند و نخواھد کهتواند اين را  چگونه يک فرد می  باشند، چشمان خود را ببندد؟ در آن جا ـ می نه تنھا

  ؟بخشيدن به آن به انجام برساند

  .از اينروست که من کمونيست ھستم. کنونی آغاز بکنيم ۀدر چنين زمانی بايد با خودمان، در ھمين جا و در ھمين لحظ

. اند  ھستند نشان ندادهھا ، آن گونه که جز حفظ ناعدالتی گونه خواست يا عملی بالاسری ھا، نخبگان، تاکنون از خود ھيچ

ست که سيستم  جز اين کنند؟ قرار گرفتن تحت ستم طبقاتی و شکاف طبقاتی اساسی توانند راستی چگونه میو ب

  .درست آن چه که قطب مطلق معکوس عدالت است.  بر آن بنا شده استداری سرمايه

در دوران . توانم تا آن جا که می.  باشمراه عدالت خواھم تلاش کنم که مبارزی در من کمونيست ھستم، چرا که می

  .کوتاھی که در حيات ھستم

وقتی   .کنم احساس را با پوست و استخوان خود احساس می اين. اما بيش از ھمه چيز به دلايل احساسی کمونيست ھستم

ی که باشد ئه ھر بھااند که ب  تمامی حيات خود کردهۀگيرم که گويا وظيف می در برابر دروغ ھا و خيانت ھای آنانی قرار

اما ھمزمان زمانی که بادھای سردی را که   .خواھم بالا بياورم مقام بالای خود در جامعه را حفظ کنند، می قدرت خود و

وری خود در  از بھره  که با پيکرھای فربه شدهیبينم که اين بادھا از جانب آنان وزند، زمانی که می من می به جانب

که در معابد بيروح خود تنھايند، از جانب تمامی  ای کننده نشينند، از جانب وحشيان بمباران ی تھی از ھوا میئن ھاوسال

  .سوزد آيد، دلم برايشان می سرنوشت جھان را در دست دارند می کلاھبرداران و جنايتکارانی که رھبری

ھمه بدانند که چه  خواھم  میمن کمونيست ھستم چرا که. را يک انسان ببينم  خواھم خود من کمونيست ھستم چرا که می

  .ھمبستگی با انسانيت و در ايمان به زندگی، کمونيست ھستم  من در .موضعی دارم

  
  
  


